
adabhonar@kayhan.ir

علیرضا قزوه  )شاعر( ابوالفضل عالی )گرافیست( سیمین‌دخت وحیدی )شاعر(علی‌محمد مؤدب )شاعر(مسعود‌شجاعی طباطبایی )کاریکاتوریست(مهرداد اوستا )شاعر( شهید رسول کاظم‌نژاد )عکاس(حمید سبزواری )شاعر( حسن روح‌الامین )نقاش(شهید احمد زارعی )شاعر( حسن شایانفر )محقق( امیر حسین صلواتیان ) تصویرگر(محمد مهدی سیار )شاعر(محمد علی گودینی )نویسنده(حبیب‌الله معلمی )شاعر(امیر حسین فردی )نویسنده(

صفحه ۸
یکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴
۱۲ ربیع‌الثانی ۱۴۴۷ - شماره ۲۳۹۷۰

دو فرمانــده طارق بن زیاد و موســی بــن نصیر بعد از 
اختلاف‌نظری که در ابتدا پیدا کردند، دوباره آشتی کردند و 
متحد شدند و دوباره با لشکری قوی‌تر به سوی شمال‌شرقی 
شــبه‌جزیره حمله کردند. و پس از عبور از اســتان آرگون و 
فتح سرقسطه و طرکونه )شهری بین طرطوشه و برشلونه( و 
بارسلون، نقشه تعقیب باقیمانده‌های گوت و در هم شکستن 
نیروهای متفرق‌شــده آنان را کشیدند و شهرهای نامبرده و 
سایر شهرهای شمال را تصرف کردند. چون طارق بن زیاد به 
ســوی غرب و موسی به سوی شمال و کوه‌های پیرنه )چون 
فقط از چهار دره می‌توانستند از سلسله کوه‌های پیرنه عبور 
کنند( که در کتب تاریخ اســام از آن به نام جبال‌البرت که 
در اســپانیا به معنی در و یا دروازه اســت رفتند تا قلعه‌های 
گوت‌ها را تسخیر کنند و به گفته تاریخ‌نویسان تمام اسپانیا 

تا پیرنه به دست مسلمانان افتاد.
چند ســال بعد از این پرتغال فتح شــد و یک اســتان 

علی‌حده‌ای به نام الغرب تشکیل یافت.
موسی بن نصیر پس از هجوم به گالیسیا یا سبتمـانیا در 
جنوب فرانسه شــهرهای کارکاسون و شهر ناربون را که در 
این تاریخ تابع حکومت فرنگ بود را تصرف کرد و سپس به 

طرف غرب لشکرکشــی کرد و پس از تصرف و فتح دامنه و 
کناره‌های رود رون یکی از مهم‌ترین رودخانه اندلس خود را به 
لیون رساند، و حاکمان فرنگ را به وحشت و نگرانی انداخت، 
و آنان با تمام اختلافاتی که داشــتند اما شروع به جمع‌آوری 
نیرو و مقابله با لشکر عرب کردند. موسی در این‌جا طارق را 
برای مطیع ســاختن اهالی و جلوگیری از حمله احتمالی در 

گالیسیا قرار داد و خود وارد خاک فرنگ )فرانسه( شد.
ظاهراً اولین دیدار و برخورد نظامی میان عرب و فرنگ‌ها 

در نزدیکی اربونه یا شمال پرینسیون اتفاق افتاده است.
موسی بن نصیر در این‌جا با شجاعت و دوربینی فوق‌العاده 
خود تصمیم گرفت به حمله و هجوم خود در سرزمین فرنگ و 
و روم ادامه داده پس از عبور از قسطنطنیه خود را به شام مرکز 
خلافت برســاند به گفته ابن‌خلدون، موسی بن نصیر خود را 
آماده انجام یک نقشه بزرگی برای فتح ممالك و سرزمین‌های 
مسیحی‌ها و ربط غرب به شرق کرده بود. او ظاهراً با نیروی 
دریائی که از پیش آمــاده کرده بود و ارتش مجهزی که در 
اختیار داشــت، می‌خواست پس از عبور از مملکت فرنگ‌ها 
)فرانســه( و مملکت لومبارد )شمال( )ایتالیا( خود را به روم 
مرکز مســیحیت برساند و سپس با عبور از دامنه دانوپ وارد 
سرزمین روم شرقی شود و با فتح قسطنطنیه و آسیای صغری 

خود را به شام برساند.
و تمام این خطه روی زمین را از پرتو اسلام روشنی بخشد و 
به این ترتیب سرزمین غرب را همان‌گونه که از جنوب مدیترانه 
به مرکز خلافت مرتبط کرده بود، از شــمال نیز وصل کند و 

تمام این سرزمین‌ها را از نور اسلام روشن کند.

اوضــاع و احوال اروپا که در این تاریخ از اختلاف و ضعف 
و نبودن رهبری قاطع رنج می‌برد و نیروی پرتوان مسلمانان 
و انتشــار سریع اســام در غرب موفقیت چنین برنامه‌ای را 
تضمین می‌کرد. و گمان قوی آن است که اگر موسی از مقام 
خلافت آن زمان دســتور گرفته بود و خلیفه او را به دمشق 
احضار نمی‌کرد. او موفق می‌شد و تمام اروپا را فتح می‌کرد. 
اما متاسفانه ولید بن عبدالملك خليفه آن زمان که با موسی 
هم مشکل داشت، موسى بن نصیر را از اقدام به چنین کاری 
منع کرد و دستور داد که خود را هرچه زودتر به مرکز خلافت 
شام برساند و تمام نقشه‌هایی که موسی داشت را نابود کرد.

موسی بن نصیر قبل از بازگشت به شام و در سر راه خود 
تصمیــم گرفت باقیمانده گوت‌هایــی را که به قلعه‌هایی در 
کوهستان جلیقیه )باســك( پناه برده بودند از میان بردارد. 
به این دلیل به جلیقیه لشــکر راند و قســمت عمده قلعه‌ها 
و مراکــز گوت‌ها را تصرف کــرد و دیگر مقاومتی جز تعداد 
کمی از فراریان گوت که به دور مردی به نام پلیو جمع شده 
بودند، باقی نماند. موســی برای محاصره و از میان برداشتن 
پلیو و نیروی او خود را آماده می‌کرد که او را هم تسلیم کند 
اما نامه دوم خلیفه به او رســید که هرچه زودتر و به همراه 
طارق خود را به شام برساند و این کار به پلیو فرصت داد برای 
خود در جبال، قلاع مستحکماتی ترتیب داده و حکومتی را 
پایه‌گــذاری کند که در دوره‌های بعدی قوت گرفته، ولایات 

جنوبی مسلمانان را نابود کند.
بعضــی از مورخین علت این کار ولید را این دانســته‌اند 
که: ولید از اختلاف موســی و طارق اطلاع یافته بود و نگران 
شــد که این اختلاف در ســرزمین‌های تازه مسلمان نتیجه 
نامطلوبی برای مسلمانان داشته باشد و احتمالاً مریضی ولید 
بن عبدالملك و عشق به‌دست آوردن وحدت آنان را از میان 
ببرد. غنائم اندلس عامل دیگری در اتخاذ فوری این تصمیم 

بوده است.

سیر فرهنگ و هنر اسلامی در اروپا

فتح اندلس تا دروازه‌های فرانسه 
تصمیم بزرگ موسی بن نصیر

فائزه ریاحیبخش نهم

صبح زود، پیش از آنکه خورشــید کاملًا 
از پشــت خرابه‌ها بالا بیاید، صدای پرنده‌ای 
کوچک از لای روزنه شکسته زیرزمین به گوش 
رسید. مریم چشمانش را باز کرد و لبخند زد. 
برای لحظــه‌ای، خیال کرد آن پرنده پیام‌آور 

آرامش است.
یوســف هنوز در خواب بــود و دفترچه 
نیمه‌باز مریم روی زمین افتاده بود. او آهسته 
آن را برداشت و مداد نیم‌سوخته‌اش را میان 
خطوط گذاشت. صفحه‌ قبلی پر از شاخه‌های 
درخــت و پرنده‌های نورانی بود. حالا تصمیم 

گرفت چیزی تازه بنویسد:
»شــاید دنیا ما را در تاریکی حبس کند، 
اما پرنده‌ها همیشــه راهی به ســوی آسمان 

پیدا می‌کنند.«
مادر که مشغول آماده کردن تکه‌ای نان 
خشک و کمی زیتون برای صبحانه بود، نگاه 

مهربانی به دختر انداخت.
– »مریم جان، امروز هم باید شجاع باشیم. 

شاید خبر خوبی برسد.«
همان لحظه صــدای درِ آهنی زیرزمین 
با ضربه‌ای آرام تکان خورد. همه‌جا ســکوت 

شــد. یوســف با ترس بیدار شــد و به مادر 
چســبید. مادر در را کمی باز کرد. پســری 
نوجوان، همسایه‌شان، نفس‌زنان پاکتی را به 

دستش داد.
– »این... این امروز صبح از پستچی رسید. 

نامه برای شماست!«
دست‌های مادر لرزید. سال‌ها بود نامه‌ای 
نگرفته بودند. پاکت خاکی‌رنگ، رویش با خطی 

درشت نوشته شده بود: »از پدرتان«.
چشمان مریم گرد شد. یوسف با هیجان 

فریاد زد:
– »بابا؟! از باباست؟!«

مادر اشــک در چشمانش جمع شد. آرام 
پاکــت را باز کرد. کاغذی بیرون آمد که بوی 
نم باران می‌داد، انگار از ســفری دور و پرغبار 
آمده بود. صدای مادر می‌لرزید وقتی شــروع 

به خواندن کرد:
»دختر و پسر عزیزم، مریم و یوسف...

اگر این نامه به دست‌تان رسید، بدانید که 
من در دوردست‌ها برای آزادی شما می‌جنگم. 
هر لحظه تصویر شــما در قلبم اســت. مریم، 
دفترچه‌ات را از امید پر کن. یوسف، قوی بمان 
و مراقب خواهرت باش. به یاد داشــته باشید: 
تاریکی هرچقدر هم سنگین باشد، روشنایی 
می‌آید. من شاید امروز کنارتان نباشم، اما ایمان 
دارم روزی دوباره در آغوش‌تان خواهم گرفت.«

صدای مادر شکست. مریم دفترچه‌اش را 
محکم گرفت و اشک‌هایش روی صفحه چکید. 
یوسف سرش را بالا گرفت، برای اولین‌بار بعد 

از مدت‌ها چشمانش برق زد.
– »دیدی مریم؟ بابــا زنده‌س! اون به ما 

فکر می‌کنه!«
مادر لبخند زد، اشک‌هایش را پاک کرد و 

بچه‌ها را در آغوش کشید.
زیرزمین هنوز تاریک بود، اما حالا گرمایی 
تازه در دل‌شان جریان داشت. انگار آن نامه، 

چراغی بود که از آســمان برایشان فرود آمده 
بود.

مریم در دفترچه نوشت:
»امروز، پرنده‌ای از دور برایمان نامه آورد. 
حتی اگر جنگ ادامه داشته باشد، حالا قلب 
ما روشــن اســت. امید یعنی باور کنیم بابا 

برمی‌گردد.«
ساحل قره‌حسنلو

نـامه‌ای از آسمـــان

کتاب »نقش رهبری در مدیریت بحران‌ها )دوره سه‌جلدی(« تألیف محمدتقی کرامتی و منتشرشده 
توسط انتشارات کیهان، یکی از آثار مهم مجموعه »نیمه پنهان« است که به واکاوی نقش رهبری در 
عبور جمهوری اسلامی ایران از بحران‌های مختلف سه دهه اخیر می‌پردازد. این اثر در ۲۸۸ صفحه 

تنظیم شده و جلد ۳۸ از این مجموعه محسوب می‌شود.
با بررسی رویدادهای امنیتی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، نشان داده می‌شود که چگونه مقام 
معظم رهبری توانســته‌اند با هدایت دقیق و تصمیم‌گیری بموقع، کشور را از پیچیده‌ترین بحران‌ها 
عبور دهد. از ارتحال امام خمینی و جنگ خلیج‌فارس گرفته تا بحران‌های داخلی سیاسی و اقتصادی، 

هر کدام با تحلیل و مستندات تاریخی در کتاب مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
پیرامون این نکته تاکید می‌شود که در برابر هر بحران، جریان‌هایی کوشیده‌اند مفهوم ولایت فقیه 
را تضعیف یا تحریف کنند، اما رهبری با اتکا به اصول انقلاب و واقع‌بینی سیاســی، توانستند مسیر 
عبور از این چالش‌ها را مشــخص کنند. اثباتی مســتند است که ثبات و پیشروی جمهوری اسلامی 

ایران، بیش از هر چیز مرهون مدیریت رهبری در بزنگاه‌های حساس بوده است.
اثر حاضر علاوه‌بر تحلیل تاریخی، نگاهی خوب و دقیقی به ابعاد سیاسی و فرهنگی بحران‌ها به 
صورت جزئی و مصداقی دارد و پیرامون اهمیت جایگاه ولایت فقیه در حفظ انســجام ملی و امنیت 

کشور تحلیل می‌کند.
»نقش رهبری در مدیریت 
بحران‌ها« کتابی اســت برای 
کســانی که می‌خواهند فراز 
و فرودهای ســه دهه گذشته 
جمهــوری اســامی ایران را 
از زاویه‌ای مســتند، تحلیلی، 
بخوانند.  صریــح  و  مصداقی 
ایــن اثر، درکی روشــن‌تر از 
مفهوم رهبری و ظرفیت‌های 
نظام در عبــور از بحران‌ها به 
مخاطب می‌دهد و مطالعه آن 
برای پژوهشگران تاریخ معاصر، 
دانشــجویان علوم سیاسی و 
علاقه‌مندان به مسائل راهبردی 

کشور سودمند خواهد بود.

کتابستان

»نقش رهبری در مدیریت بحران‌ها«
بررسی راهبردهای نظام در مواجهه با چالش‌ها

سلسله داستان دختر غزه‌ای فصل پنجم

در دولت چهاردهم به ریاســت مســعود 
پزشــکیان، حوزه فرهنگ و هنر با چالش‌ها و 
فراز و نشــیب‌های متعددی رو‌به‌رو بوده است. 
این گزارش با بررســی اطلاعــات و داده‌های 
منتشرشــده، به بررســی وضعیت بخش‌های 
مختلــف این صنعــت، از جمله تئاتر، نشــر، 
صنایع‌دســتی، ســینما و همچنیــن تحلیل 

سیاست‌های فرهنگی دولت می‌پردازد.
بحران در صنعت نشر: کمبود و گرانی کاغذ

صنعت نشــر کتاب در دولت چهاردهم با 
بحــران جدی در زمینه تأمین کاغذ و افزایش 
سرســام‌آور قیمت آن مواجه شد. این مشکل 
در حالــی بروز کرد که پیش‌تر تصور می‌شــد 
چالش کمبود کاغذ تا حد زیادی مرتفع شــده 
است. افزایش قیمت انواع کاغذ، از جمله کاغذ 
تحریر، گلاســه و بالک، ناشران را با مشکلات 
مالی جدی رو‌به‌رو ساخت و به افزایش قیمت 

نهائی کتاب منجر شد.
گزارش‌ها حاکی از آن است که قیمت هر بند 
کاغذ تحریر و چاپ در بازار با افزایش قابل‌توجهی 
همراه بوده است. این گرانی، هزینه تولید را برای 
ناشران به شــدت بالا برده و در نتیجه، قیمت 
پشــت جلد کتاب‌ها نیز افزایش یافته است تا 
قیمت کتاب‌ها به طور متوسط نسبت به سال 

قبل یک‌سوم قیمت افزایش پیدا کرده باشد.
دولت در در جلسه‌ای با حضور محمدرضا 
عارف، معــاون اول رئیس‌جمهــور، در جهت 
تلاش برای کنترل این بحران، مصوب کرد که 
۴۰میلیون دلار ارز با نرخ ترجیحی برای واردات 
کاغذ مطبوعات و نشر تخصیص داده شود. با این 
حال، بسیاری از فعالان حوزه نشر و مطبوعات 
معتقدند که این اقدام نیز نتوانســته است به 
طور کامل مشــکلات را حل کند و همچنان از 
گرانی و کمبود کاغذ در بازار شکایت دارند. این 
وضعیت، چرخه تولید و عرضه کتاب را با اختلال 
مواجه کرده و قدرت خرید مردم را نیز کاهش 
داده اســت و اصل مشــکل بحث تولید کاغذ 
است. طبق گفته‌های محمدمهدی اسماعیلی، 
وزیر فرهنگ و ارشاد دولت سیزدهم، بنا بود با 
استفاده از ذخایر کشور ونزوئلا اقدامی در جهت 
تولید کاغذ انجام شود که با این کار مشکلات 
کمبود کاغذ به طور کامل حل می‌شد و حتی 
صادرات کاغذ نیز اتفاق می‌افتاد. اما این طرح 
نیز با تغییر دولت از دســتورکار خارج شــد و 
امروز شاهد خروج ارز برای واردات کاغذ برای 

مطبوعات و نشر کتاب هستیم.
مشکلات ساختاری در حوزه صنایع‌دستی

حوزه صنایع‌دستی، با وجود اهمیت فرهنگی 
و اقتصادی فراوان، همچنان با موانع متعددی 
دست‌وپنجه نرم می‌کند و فعالان این بخش امید 
داشتند که دولت چهاردهم با اتخاذ رویکردهای 
جدید، به حل مشــکلات انباشته این صنعت 
کمک کند. هنرمندان و تولیدکنندگان با نبود 
بازار مناسب داخلی و خارجی برای محصولات 
خود مواجه هســتند و این مسئله، بازاریابی و 
فروش آثار را به چالشی جدی تبدیل کرده است. 
علاوه‌ بر این، مسائل گمرکی و مشکلات انتقال 

پول، موانع صادراتی قابل‌توجهی ایجاد کرده و 
روند عرضه صنایع‌دستی به بازارهای بین‌المللی 
را با دشــواری‌های جدی رو‌به‌رو کرده اســت. 
کمبود حمایت‌های مالی و تسهیلات بانکی نیز 
یکی دیگر از مشکلات اصلی فعالان این عرصه 
است، زیرا بسیاری از آنها برای توسعه کارگاه‌ها 
و ارتقای کیفیت تولیدات خود با محدودیت‌های 
مالی مواجه هســتند. همچنین ورود کالاهای 
مشابه خارجی با قیمت ارزان‌تر در این دولت، 
رقابت شدیدی برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد 
کرده و بازار صنایع‌دستی را تنگ‌تر کرده است. 
با وجود ابلاغ »سند ملی توسعه صنایع‌دستی 
کشور«، هنوز نیاز مبرم به اقدامات اجرائی مؤثر 
و برنامه‌ریزی دقیق برای رفع این موانع احساس 
می‌شــود تا این صنعت بتواند به جایگاه واقعی 

خود در اقتصاد و فرهنگ کشور دست یابد.
کاهش فروش و چالش‌های تئاتر 

در سالن‌های دولتی
یکی از شاخص‌های قابل‌تأمل، کاهش میزان 
فروش و اســتقبال از تئاترهای روی صحنه در 
سالن‌های دولتی است. آمارها نشان‌دهنده یک 
افت محسوس در مقایسه با دوره‌های گذشته 
است که می‌توان دلایل آن را در عواملی چون 

عدم جذابیت برخی آثار جست‌وجو کرد.
بر اســاس آمار کلی منتشرشده، مجموع 
فروش نمایش‌های مجموعه تئاترشــهر، تالار 
هنر و تماشاخانه ارقامی چند میلیاردی را نشان 
می‌دهد که اگرچه در نگاه اول قابل‌توجه است، 
اما با در نظر گرفتن تعداد زیاد اجراها و ظرفیت 
سالن‌ها و در نظر گرفتن تعداد بلیط فروخته‌شده 
به جای اعداد بالا رفته توسط تورم، بیانگر وجود 
رکود در این حوزه اســت. این وضعیت فشــار 
مضاعفی را بر گروه‌های نمایشــی و هنرمندان 

فعال در این عرصه وارد کرده است.
سینما؛ شکاف میان گیشه و سینمای فرهنگی

با وجود تاکیدات فراوان از سوی ستاد آقای 
مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست‌جمهوری 
مبنی بر اهمیت ســینما و استفاده تبلیغاتی از 
برخی چهره‌های شناخته‌شده در این حوزه، اما 
امسال شاهد کاهش فروش گیشه‌های سینما 
هســتیم. دولتی که مدعی بود افزایش فروش 
ســینما در دولت قبل به‌خاطر بهــا دادن به 
فیلم‌های کمدی اســت و سینما تضعیف شده 
بود، اما اکنون شاهدیم که میزان فروش سینماها 
کاهش یافته است و بلیط خریدن توسط خود 
تهیه‌کنندگان و روی پرده نگه‌داشــتن برخی 
فیلم‌های سوگلی دولت نیز نتوانسته از مشکلات 

این حوزه بکاهد.
درواقع دولتی که آمده بود سینما را رونق 
دهد، سبب تضعیف سینما شده است تا صنعت 
سینما مجدد در معرض خطرات جدی و کاهش 

سرمایه‌گذاری قرار گیرد.
شبکه نمایش خانگی

 جدال بر سر مرجعیت نظارت
پلتفرم‌هــای نمایش خانگــی )VOD( که 
در ســال‌های اخیر به یکی از قطب‌های اصلی 
تولیــد محتوای داســتانی در کشــور تبدیل 

شــده‌اند، در ایــن دوره نیز بــا چالش بزرگ 
تنظیمگــری و نظارت مواجه هســتند. جدال 
میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان 
تنظیم مقررات رســانه‌های صــوت و تصویر 
فراگیر )ساترا(، وابســته به صداوسیما، بر سر 
مرجعیت صدور مجوز و نظارت بر تولیدات این 
پلتفرم‌ها، فضائی از بلاتکلیفی و عدم شفافیت 
را برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان ایجاد 
کرده اســت. این کشــمکش منجر به اعمال 
سلیقه‌های متفاوت و گاه متناقض در ممیزی 
آثار شده و فرآیند تولید را کند کرده و ریسک 
ســرمایه‌گذاری در این حوزه را بالا برده است. 
عدم وجود یک رویه قانونی واحد و مشــخص، 
بزرگ‌ترین مانع برای توسعه پایدار و کیفی این 

رسانه نوپا محسوب می‌شود.

محمد محمدی افران

خبرنگاران تحت فشار تورم و بی‌توجهی دولت
امســال هدیه روز خبرنگار با توجه به تورم 
ثابــت مانــد و برخی از خبرنــگاران و فعالان 
رســانه‌ای این اقدام را نشــانه‌ای از کم‌توجهی 
به جایگاه خبرنگاران و رســانه‌ها دانستند. در 
سال ۱۴۰۴، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به 
مناسبت روز خبرنگار، مبلغ یک‌میلیون تومان 
به‌عنوان هدیه نقدی به حساب خبرنگاران واریز 
کرد. این مبلغ همان مبلغ ســال گذشته بود. 
همچنین، در تصمیمی عجیب، مدیران مسئول 
رســانه‌ها از دریافت این هدیه حذف شدند و 
حذف آنها از فهرست دریافت‌کنندگان هدیه، 
انتقــادات زیادی را به همراه داشــت. علاوه‌ بر 
این، به خبرنگاران بسته اینترنت ۲۰۰ گیگابایتی 
هدیه داده شد، اما برخی از خبرنگاران از ناکافی 

بودن این اقدام و عدم توجه به مشکلات اصلی 
خبرنگاران مانند مســائل معیشتی و حرفه‌ای 
انتقاد کردند. این اقدامات با انتقادات گسترده‌ای 
از ســوی اصحاب رسانه مواجه شد و برخی آن 
را نشانه‌ای از کم‌توجهی به این قشر زحمتکش 

دانستند.
رخوت در فرهنگ 

از فشار معیشتی هنرمندان تا جنجال‌های دولتی
در دولت چهاردهم شاهد به نوعی رخوت 
و بی‌عملی در عرصه فرهنگ هســتیم. فشار 
مشکلات معیشتی بر هنرمندان و نویسندگان، 
باعث شده تا بسیاری از آنها درگیر مشکلات 
معیشتی شوند. در حالی‌ که چنین فضائی برای 
هنرمندان وجود دارد اما معاون برکنارشــده 
وزیر فرهنگ به دنبال یک کنسرت در میدان 
آزادی بود، هرچنــد که این اقدام در صورت 
انجام می‌توانســت اتفاق خوبی باشــد اما با 
عدم هماهنگی و عدم تلاش در جهت کسب 

مجوزهای لازم، کشــور را درگیر یک حاشیه 
جنجالی عجیب کرد تا این ابهام به‌وجود آید 
که برخی از مقامات دولتی بیشــتر به دنبال 
جنجال‌آفرینی برای مقاصد خود هســتند تا 
خدمت به فرهنگ و هنر کشور. در حالی ‌که 
این دولت با ادعای رونق در فرهنگ و هنر به 

روی کار آمده بود.
صنعت هنر و فرهنگ در دولت چهاردهم 
با چالش‌های پیچیده‌ای رو‌به‌رو اســت. کاهش 
فروش در تئاتر، بحران کاغذ در صنعت نشــر، 
مشکلات ســاختاری در صنایع‌دستی، کاهش 
فروش ســینماها و یک سیاست فرهنگی که 
دچار ابهامات اســت، همگــی نیازمند توجه 
جدی و اقدامات کارآمد از سوی دولت و وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی است. برای عبور از این 
شرایط، تدوین برنامه‌هایی دقیق، حمایت واقعی 
از هنرمنــدان و ایجاد ثبات در اقتصاد فرهنگ 

امری ضروری به نظر می‌رسد.

بحــران هنــر و فــرهنگ
در دولـت چهاردهــم

جشــن هنر شــیراز، که با هدف ترویج 
فرهنــگ و هنر طراحی شــده بود، به دلیل 
اجرای نمایش رستم و سهراب توسط عوامل 
هندی و اجرای موسیقی در اماکن متبرکه، 
به کانون انتقادات شدید مردم تبدیل شد و به 
‌عنوان توهینی به میراث ملی و مذهبی ایران 

مورد اعتراض گسترده قرار گرفت.
در  کــه  شــیراز،  هنــر  جشــن‌های 
دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ خورشیدی )معادل 
بــا دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میــادی( در 
اواخر تابســتان )نیمه دوم شهریور( برگزار 
می‌شدند، مجموعه‌ای از رویدادهای به ‌ظاهر 
فرهنگی و هنری بودند که با هدف نمایش و 
ترویج هنرهای سنتی و مدرن ایران و جهان 
طراحی شده بودند. این جشن‌ها که با حمایت 
حکومت پهلوی برگزار می‌شد، شامل اجراهای 
موسیقی، تئاتر، رقص، و نمایشگاه‌های هنری 
بود. هدف اعلام‌شده این رویدادها، ایجاد پل 
فرهنگــی بین ایران و جهــان، معرفی هنر 
ایرانی بــه مخاطبان بین‌المللی، و همچنین 
ترغیــب هنرمندان داخلی به نــوآوری بود. 
یکی از برجسته‌ترین اجراهای این جشن‌ها، 
نمایش )رستم و ســهراب( بود که براساس 
شــاهنامه فردوسی و با حضور هنرمندانی از 
هند و دیگر کشــورها اجرا شد و از تلویزیون 
ملی ایران نیز پخــش گردید. این رویدادها 
معمولاً در مکان‌های تاریخی و فرهنگی مانند 
تخت‌جمشــید، سرای مشیر، و کوه هفت‌تن 
برگزار می‌شدند و تلاشی برای نمایش شکوه 
گذشته ایران و ارتباط آن با فرهنگ معاصر 

تلقی می‌شدند.
با این حال، سند ارائه‌شده از تاریخ ۵1/۶/25 
)مطابق بــا سپتامبر ۱۹۷۲( نشــان‌دهنده 
واکنش شــدید و انتقادات گســترده مردم 
نسبت به این جشن‌ها، به‌ویژه نمایش»رستم 
و سهراب« است. این سند حاکی از آن است 

که برگزاری ایــن رویدادها به‌ عنوان توهینی 
بــه میراث ملــی و مذهبی ایران تلقی شــده 
اســت. مردم اجرای این نمایش را که با حضور 
هنرمندان هندی و پخــش تلویزیونی همراه 
بود، تلاشی برای تحقیر شــاهنامه فردوسی، 
بزرگ‌ترین اثر حماسی و نماد هویت ملی ایران، 
دانستند. آن‌ها معتقد بودند که ارائه این اثر به 
‌صورت عروسکی و با عنوان »پهلوان کچلک«، 
نه‌تنها ارزش‌هــای فرهنگی و تاریخی ایران را 
زیر ســؤال برده، بلکه غرور ملی را ســرکوب 
کرده است. این انتقادات با ادعای نفوذ فرهنگ 
بیگانه و عادت دادن جامعه به سنت‌های غربی 
و اروپایی تشــدید شده و برگزاری جشن را به 
‌عنوان هجومی سازمان‌یافته علیه هویت ایرانی 

تفسیر کرده است.
از منظــر مذهبــی، اجرای موســیقی در 
مکان‌های موقوفه مانند ســرای مشــیر و کوه 
هفت‌تن، که به ‌عنوان اماکن متبرکه شــناخته 
می‌شــوند، به‌شــدت مورد اعتراض قرار گرفته 
اســت. این اقدام برخلاف رسوم و اصول دینی 
دانسته شده و به ‌عنوان لجاجت با متدینین تلقی 
شده است. افزون بر این، حضور موسیقی زنان و 

صداهای عجیب و غریب که به ‌صورت رایگان در 
دسترس مردم قرار گرفته بود، با باورهای مذهبی 
و فرهنگی برخی از طبقات جامعه در تضاد بوده 
و به تمسخر ارزش‌های دینی منجر شده است. 
برخی حتی ادعا کرده‌اند که هندی‌ها و آلمانی‌ها 
با این اجراها قصد داشته‌اند مردم را استهزا کنند 

و میراث فرهنگی ایران را به بازی بگیرند.
در مجموع، سند با تأکید بر خشم عمومی، 
برگزاری جشن هنر شیراز را به ‌عنوان اقدامی 
علیــه میراث ملی و مذهبی ایــران به تصویر 
می‌کشد. این رویدادها که با هدف ترویج فرهنگ 
طراحی شده بودند، به دلیل نحوه اجرا، انتخاب 
مکان‌هــا، و حضور فرهنگ‌های بیگانه، به‌جای 
تقویت هویت ملی، به عاملی برای تضعیف غرور 
و ارزش‌های دینی و فرهنگی مردم تبدیل شدند. 
این تحلیل نشان می‌دهد که فاصله میان اهداف 
اعلام‌شــده و برداشت عمومی از این جشن‌ها، 
زمینه‌ساز نارضایتی گسترده‌ای بوده است که 

در این سند به‌خوبی منعکس شده است.
در ادامه متن سند از نظر می‌گذرد:

تاریخ سند: ۲۵/ ۶ /۵۱
نمایش رســتم و ســهراب در جشن هنر 

شیراز، با حضور هنرمندان هندی و پخش آن 
از تلویزیون، خشم و نفرت عمومی را در میان 
تمام طبقات مردم برانگیخته است. در محافل 
و مجالس مختلف، اکثر افراد اظهار داشــته‌اند 
که هدف از برگزاری این جشن، محو تعصبات 
ملی، سرکوب غرور و هویت ایرانی، و عادت دادن 
مردم به سنت‌های غربی و اروپایی بوده است. 
آن‌ها معتقدند اجرای موســیقی در مکان‌های 
موقوفه مانند سرای مشیر و بالای کوه هفت‌تن، 
که از اماکن متبرکه و موقوفه محسوب می‌شوند، 
برخلاف رسوم و اصول مذهبی است و موجب 

لجاجت با متدینین شده است.
غالباً عنوان شده که هندی‌ها قصد تحقیر 
شاهنامه، بزرگ‌ترین سنت و حماسه ایران، را 
داشته‌اند و آن را به‌ صورت نمایش عروسکی و 
به شــکل پهلوان کچلک ارائه داده‌اند. از سوی 
دیگر، مردم اجرای موسیقی و صداهای عجیب 
و غریب را که به‌صورت رایگان تماشا کرده‌اند، 
به‌عنوان تلاش آلمانی‌ها برای تمسخر و استهزاء 

خود تفسیر کرده‌اند.
* منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی 
مرکز اسناد انقلاب اسلامی

نگاهی به یک سند تاریخی

رستم و سهراب هندی در جشن هنر شیراز خشم عمومی را برانگیخت
توهین به اماکن مقدسه در برگزاری جشن


